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مقدمات مفوته
جلسه 9 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

راه حل مرحوم آخوند براي مشل مقدمات مفوته

مرحوم آخوند(قده) در کفايه براي حل مشل مقدمات مفوته مجموعا دو راه را ارائه فرمودهاند.

راه حل اول

راه اول همان بيان است که در جواب از واجب معلق و صاحب فصول دادند. مفرمايند اينه بوييم مقدمات قبل از وجوب
ذي المقدمه عنوان وجوب دارد، خود وجوب مقدمه به برهان إنّ کشف از وجوب ذي المقدمه مکند. يعن وقت غسل براي

شخص جنب قبل از رسيدن طلوع فجر در ماه رمضان واجب است، اين وجوب غسل به برهان إنّ، يعن از راه رسيدن به علت
از معلول، کشف از اين مکنيم که وجوب صوم قبلا محقق است. لذا وجوب صوم به نحو واجب مشروط به شرط متأخر است،

يعن صوم از ابتدا وجوب پيدا کرده، مشروط بر اينه زمان صوم فرا برسد و ملف با فرا رسيدن زمان صوم، قدرت بر اتيان
داشته باشد. اين ي راه که در مقدمات مفوته از راه برهان إنّ کشف از سبق وجوب ذي المقدمه کنيم، لن وجوب ذي المقدمه

که قبلا محقق است، مشروط به شرط متأخر باشد.

راه حل دوم

راه دوم همان راه است که ديروز هم اشاره کرديم، که فرمودهاند وجوب مقدمه را غيري قرار ندهيم. در مقدمات که ترک آنها
موجب فوت و از بين رفتن ذي المقدمه است، وجوب مقدمه را وجوب غيري قرار ندهيم و بوييم عنوان واجب للغير دارد.

ديروز اشاره کرديم بين وجوب غيري و وجوب للغير فرق وجود دارد؛ واجب غيري يعن آن واجب که وجوبش از غير، ترشح
پيدا کرده، و وجوب آن، معلول وجوب ديري است. اما واجب للغير، وجوبش نفس است و وجوب آن از ناحيه غير نيامده،

اما مولا مستقلا آن را واجب کرده، براي اينه شخص، براي واجب ديري آمادگ پيدا کند.

راه دوم که مرحوم آخوند براي حل مشل مقدمات مفوته عنوان فرمودند اين است که بوييم غسل که در شب براي شخص
ه واجب نفسغيري ندارد که وجوبش از ناحيه غير بيايد، بل يرد واجب است، وجوب مقدمخواهد روزه بکه فردا م جنب

تهيئ است و از واجب نفس تهيئ تعبير به واجب للغير مکنند. مجموعا آنچه مخواستيم تذکر دهيم اين است که مرحوم
آخوند در کتاب کفايه، براي حل مشل مقدمات مفوته دو راه ارائه نمودهاند.

البته در عبارات کتاب چيزي به نام مقدمات مفوته نيامده، بله به مناسبت مرحوم آخوند مفرمايد: «فانقدح بذل...»، که در
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واجبات که ترک مقدمه، موجب از بين رفتن واجب در وقت خودش است، بايد ي از اين دو راه را مطرح کرد.

سوال: ...؟

پاسخ استاد محترم: مقدمه در زمان خودش است، يعن واجب نفس به نام غسل، در زمان خودش است. مانند مثال احرام، که
مشود گفت لباس احرام، واجب نفس منتها واجب نفس تهيئ است، يا فرضا اگر کس گفت اقامه واجب است نه به وجوب

مقدم، بله واجب نفس، منتها م‌شود واجب نفس تهيئ. يعن براي اينه خود اقامه با قطع نظر از نماز، براي شارع
مطلوبيت ندارد، بله براي اينه انسان استعداد و آمادگ براي نماز را پيدا کند، اين هم خودش واجب شده، يعن ي وجوب

مستقل را شارع روي خودش آورده است.

اشال بر راه حل اول مرحوم آخوند

ال بر طبق جواب اولال اشارهاي شود، و آن اشکنند که لازم است به اين اشرا مرحوم آخوند عنوان م الاش اينجا ي
است که مرحوم آخوند مدهد. اشال اين است که بنابر اين جواب اول، وجوب نبايد اختصاص به مقدمات مفوته داشته باشد،

بله بايد همه مقدمات واجب باشد.

مرحوم آخوند در جواب اول فرمود بوييم وجوب غسل به برهان إنّ کشف از اين کند که وجوب صوم قبلا بوده، کشف از اين
مکند که وجوب صوم با شروع طلوع فجر محقق نمشود و قبلا بوده است.

مستشل همين جا اشال مکند و مگويد شما وقت کشف کرديد که وجوب ذي المقدمه قبلا بوده و وجوب آن قبلا محقق
باشد، پس بايد تمام مقدمات واجب شده باشد. نه خصوص مقدمات مفوته، يعن اينه در مقدمات مفوته مگوييم اگر شخص

.واجب است انجام ده نگوييم اگر مبادرت نند، قدرت بر ذي المقدمه ندارد. اينجا ممبادرت به اين مقدمه ن

مستشل مگويد از وجوب ذي المقدمه قبلا، ثابت است بايد تمام مقدمات واجب باشد، حت مقدمهاي را که مداند ترک آن
مقدمه، موجب فوت ذي المقدمه نمشود، بايد چنين مقدمهاي هم واجب باشد. که از جاهاي است که عبارت مرحوم آخوند

مقدمه، حالا اگر ي گوييم وجوب يم ال که وقتاز اش مقداري اجمال دارد و مختلف معنا کردهاند. اين خلاصه و اجمال
ذي المقدمهاي صد مقدمه دارد، اگر از وجوب ي مقدمه به برهان إن کشف از آن کرديم که ذي المقدمه قبلا واجب است، پس

بايد همه مقدمات واجب باشد.

آناه اين همه مقدمات، چونه تحصيل شود. ي بيان اين است که بوييم نه مقدمات که ترک آنها موجب ترک ذي المقدمه
است، حت مقدمات که مدانيم اگر هم ترک شود، يعن اگر مبادرت نشود، موجب ترک ذي المقدمه نيست، بوييم باز تحصيل

آنها هم واجب است.

ي بيان دير اين است که گفتهاند در مقدمات مفوته اشال در موردي است که دليل بر وجوب مقدمه قائم شده است. ي دليل
داريم که اگر آب، قبل از نماز دست شما بود و خواست آن را دور بريزي و طهارت مائيه از تو فوت م‌شود، دليل مگويد بايد
اين آب را حفظ کن. بر طبق اين اشال بايد گفت حالا که وجوب ذي المقدمه کشف از سبق وجوب ذي المقدمه دارد، بايد همه

مقدمات واجب شود، اعم از مقدمات که دليل قائم بر وجوب آن شده، مثل مسأله غسل، يا مقدمات که دليل بر وجوب آن قائم
نشده باشد.



در نتيجه اگر اهميت را اينطور درست کرديم، مگوييم دو نوع مقدمات مفوته داريم، ي مقدمات مفوتهاي که دليل بر حفظ و
ابقاء آن داريم و ي مقدمات مفوتهاي که دليل و ابقاء براي حفظ آن ندارم. مثلا اگر آب قبل از وقت داريم، اگر بخواهيم دور

بريزيم و در نتيجه در داخل وقت، قدرت بر وضو نداريم، دليل مگويد حق دور ريختن نداريد و بايد اين آب را حفظ کنيد. اما
اگر انسان بخواهد اين آب را صرف جماع با حليله خودش کند و نياز به غسل پيدا کند و بعد مداند در وقت، نياز به طهارت
مائيه دارد و دير آب ندارد، همه گفته‌اند اين مانع و اشال ندارد. بايد بوييم وقت کشف از سبق وجوب مکند، بايد اين هم

درست نباشد و حق اين عمل را ندارد، بايد اين آب را حفظ کند تا زمان نماز، که تمن از طهارت مائيه پيدا کند.

وييد اين مقدمات وجوب دارد. تمام وجوب اين مقدمات يخواهيد بم ذي المقدمهاي صد مقدمه دارد، شما وقت اگر ي
علت دارد يا صد علت دارد؟ ي علت دارد، و آن علت، وجوب ذي المقدمه است. حالا اگر گفتيد در زمان قبل، وجوب ذي
المقدمه آمده، علت که آمد همه معلولها مآيند، يعن اگر هزار مقدمه هم داشته باشد، وجوب آن مآيد. اشال همين است.

به بيان دير مستشل مگويد شما ي مشل پيدا کرديد به نام مقدمات مفوته، مخواهيد اين اشال را حل کنيد، گرفتار اين
اشال مشويد که دير نه تنها خصوص مقدمات مفوته وجوب دارد، بله تمام مقدمات عنوان وجوب را پيدا مکند.

پاسخ مرحوم آخوند از اشال

مرحوم آخوند اين اشال را مپذيرد و مفرمايد «لا ضير ف ذل»، اشال ندارد و ما ملتزم به اين مطلب مشويم و قائل
مشويم به اينه تمام مقدمات عنوان وجوب دارد. لن فقط ي استثناء مکند، مفرمايد در جاي که قدرت، قدرت خاصه
باشد، يعن مولا اين عمل را که از انسان و از ملف مخواهد، نمگويد هر طور که قدرت داري بايد انجام ده، مگويد اين

عمل را اگر در ظرف خودش قادر بودي بايد انجام ده. اينجا مفرمايند مقدمه آن عمل دير وجوب ندارد.

آن مقدار که ما در کلمات دقت کرديم، نديديم کس به جواب مرحوم آخوند اشال کرده باشد. و در حقيقت مرحوم آخوند
تسليم اين اشال شده و اين اشال را پذيرفته و خود اين کشف از اين مکند که آن جواب اول و اصلا اين راه را که مرحوم
آخوند از اول شروع کرد براي اينه جواب از واجب معلق صاحب فصول را بدهد، ملاحظه کرديد، آخوند فرمود واجب معلق،

امان عقل دارد، منتها نيازي به اين راه نداريم و متوانيم همان هدف را که صاحب فصول از واجب معلق در نظر گرفته از راه
واجب مشروط به شرط متأخر درست کنيم، و از همين راه خواست جواب از مقدمات مفوته را بدهد و چون اين راه با ي چنين

اشال مهم مواجه است، کشف از اين مکند که اين راه، راه صحيح نيست.
غرض در اينجا فقط بيان نظر مرحوم آخوند و اين اشال و جواب بود که حتما به آن توجه داشته باشيد. عرض کرديم در

مقدمات مفوته بايد در دو قسمت بحث کرد؛ ي قسمت، مقدمات مفوتهاي که جنبه تعلم ندارد، مثل همين مثالهاي که زده شد.
قسمت دوم، ي از مقدمات مفوته مسأله تعلم است، يعن ي انسان مداند که اگر احام را ياد نيرد، ترک تعلم، موجب ترک

واجب در زمان خودش مشود. در زمان خودش وقت مخواهد اين عمل را انجام دهد، وقت مسأله را نمداند، طبعا موجب
ترک واجب مشود.

علت تفاوت بين تعلم با ساير مقدمات توسط اصوليين

اولين مطلب: چرا متأخرين از اصوليين بين اينها فرق گذاشته‌اند، چرا بين تعلم و ساير مقدمات فرق وجود دارد؟ مرحوم نائين
بعد از اينه در مسأله تعلم نظر خودشان را بيان فرمودند و ما هم نظر ايشان را بيان خواهيم کرد، فرمودهاند فرق بين تعلم و

ساير مقدمات، در دو امر است؛
امر اول: ساير مقدمات براي اين است که ملف قدرت بر ذي المقدمه داشته باشد، وقت مگوييم آب را بايد براي وضو نه



دارد، چون اگر اين آب را نه ندارد، قدرت بر ذي المقدمه ندارد. قدرت در جاي است که آن فعل واجب يا يقين الابتلاء باشد یا
عادةً مورد ابتلا باشد. يعن من مدانم که آن فعل مورد ابتلاء من است يا عادتا مورد ابتلاء باشد، و الا اگر فعل اصلا مورد

ابتلاي انسان نيست، هيچگاه نمگويند قدرت شما شرط است. شرطيت قدرت در جاي است که ي فعل يا يقين الابتلاء باشد
يا عادتا مورد ابتلاء باشد. اما در مسأله تعلم، دخالت در قدرت بر عمل ندارد. اگر کس هم تعلم را ترک کرد باز ممن است

عمل را صحيحا انجام دهد. ي کس ممن است احام را هم نداند اما تصادفا و اتفاقا عمل را صحيحا انجام دهد. لذا تعلم، در
قدرت بر عمل، نقش ندارد. حالا که در قدرت بر عمل نقش نداشت، مسأله ابتلاء و غير ابتلاء مطرح نمشود.

ما وقت مگوييم تعلم، مقدميت دارد، اين مسأله نيست که آيا آن عمل مورد ابتلاء ما باشد يا نباشد، همين مقدار که انسان
احتمال ي تليف را مدهد، همين سبب مشود که بوييم تعلم واجب است. اين فرق اول بين تعلم و بين ساير مقدمات.

فرق دوم در مسأله استحقاق عقاب است. در ساير مقدمات به مجرد اينه شما ترک مقدمه کرديد، چون مقدمه را ترک مکنيد و
غرض مولا را از بين مبريد، ايشان مفرمايد به مجرد ترک مقدمه، استحقاق عقاب مطرح مشود. اما در مسأله تعلم اينطور

نيست، اگر واجب يعن ذي المقدمه، در زمان خودش تصادفا آورده شد، اينجا اصلا عقاب نيست. اگر هم آورده نشود، آنجا
عقاب از آن زمان است که واجب در زمان خودش ترک مشود.

بالجمله بين مسأله تعلم و مسأله ساير مقدمات، غير از اين دو بيان که مرحوم نائين فرمودهاند، بعدا خواهيم گفت ي فرق
سوم هم وجود دارد و آن از نظر دليل است. يعن آن دليل که براي وجوب ساير مقدمات مفوته عنوان مکنيم، غير از اين

دليل است که براي وجوب تعلم مطرح مشود.

لذا هم از نظر دليل و هم از نظر عقاب و استحقاق عقاب، و هم از نظر کيفيت دخالت در ذي المقدمه، بين تعلم و ساير مقدمات
اجمالا اين فرق وجود دارد و همين سبب شده که متأخرين از اصوليين، مسأله تعلم را از ساير مقدمات جدا کنند. حالا که فرق

بين اينها را اجمالا  عرض کردم، بعدا که وارد بحث شويم، اينها به نحو دقيقتر و صحيحتر روشن مشود. حالا که فرقشان
روشن شد در مسأله تعلم در سه جهت بايد بحث کرد.

ي جهت اين است که آيا تعلم احام بر انسان واجب است يا نه؟ غير از مسأله معرفت و تعلم در اصول اعتقادات که وجوب
آن وجوب ضروري و عقل است و از دايره بحث خارج است. آيا نسبت به احام متوانيم بوييم خود تعلم واجب است يا نه؟

آيا کس که ملف مشود چه بعد از تليف يا حت قبل از بلوغ، ‐عرض کرديم بعض فقهاء گفتهاند مسائل که انسان احتياج
دارد بايد قبل از بلوغ ياد بيرد‐، آيا اين واجب است يا نه؟

است، يا تهيؤي است، به چه عنوان ؟ و آيا طريقاست يا وجوب شرع م اين است که آيا اين وجوب، وجوب عقلجهت دو
است؟

جهت سوم اينه اگر کس تعلم را ترک کرد، آيا ترک اين واجب، فسقآور است يا نه؟

مرحوم شيخ انصاري در رساله عمليه در حاشيه بر صراط النجاة صاحب جواهر فتوا داده به اينه کس که تعلم در مسائل که
مورد ابتلاءاش است را ترک کرد، اين ترک فسقآور است. بعدا مرحوم نائين اشال مکند به مرحوم شيخ و آخر کار هم

مفرمايد شايد نقل اين فتوا از مرحوم شيخ اشتباه باشد. بالاخره در تعلم در اين سه جهت بايد بحث کنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


